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شعر و ادب
چهارشنبه 17 دی 1399

وطن امروز     شماره 3117

»اوقات دریا همیشه آبی نیست
گاهی هم

که بوی گریه های ما
در تنفس خاموش بادها می پیچد

خیزاب های خفته
با تلنگر نسیمی
بیدار می شوند

و آوازهای گمشده ای را
به یادمان می آورند

که در دهان ناگشوده صدف ها
جا مانده است. 

بیا برویم
بیا امشب هم

بر صخره های خیس انتظار بنشینیم
شاید که آن مسافر غریب

از غربت گریه های مان، باز آید« )1(
در طول 40 س��ال گذشته، شاعران بس��یاری کاروان شعر انقلاب 
اسلامی را همراهی کرده اند که بسیاری از آنان - با فراخوان الهی - سر 
بر آستان جانان نهاده و امروز در میان ما نیستند. شاعران نام آوری چون: 
حمید سبزواری، مهرداد اوستا، طاهره صفارزاده، سپیده کاشانی، مشفق 
کاشانی، محمود شاهرخی، سلمان هراتی، سیدحسن حسینی، قیصر 
امین پور، نصرالله مردانی، محمدعلی  مردانی، احمد عزیزی، خلیل عمرانی، 
محمدرضا آقاسی و... و به قول مسیح کاشانی )از شاعران عصر صفوی(:

»در غربت مرگ بیم تنهایی نیست
یاران عزیز آن طرف بیشترند«

»تیمور ترنج« )2( شاعر معاصر جنوبی که ردای بلند و پرافتخار نیروی 
دریایی جمهوری اسلامی را بر تن داشت، یکی از آن یاران و بسیاران 
بود. ش��اعر غیرتمند و باورمندی که در زمان حیات پربرکت خویش، 
پای ثابت کنگره های شعر دفاع مقدس بود و مومنانه و عاشقانه حماسه 
رزمندگان را می سرود. شاعری مسلمان، متعهد و وطن دوست که عشق 
به اسلام و میهن با تارو پود جانش سرشته بود و برای پاسداری از خاک 
گهرریز ایران، با سلاح رزم و هنر همیشه در صحنه حاضر بود. شاعری 
که هر چند در س��ال 1۳۸۳ و به شوق وصال حضرت دوست، جان به 
جان آفرین تسلیم کرد ولی با آثار درخشان و فاخری که در حوزه های 
شعر انقلاب و دفاع مقدس از خود به یادگار گذاشت، در صحیفه سبز 
شعر و ادبیات انقلاب، به چهره ای ماندگار تبدیل شد؛ چهره ای ماندگار 
همچون دیگر شاعران سفرکرده انقلاب که ایران اسلامی به نام ارجمند 

و بلندشان افتخار می کند. 
ترنج، فرزند رنج ■

ترنج شاعری پاک گوهر و خودباور و میراث دار گنجی 1200 ساله بود؛ 
گنجی اصیل و بی بدیل به نام »شعر پارسی« که میراث پارسایان پارسی گو 
در ادوار مختلف تاریخی است. شعری چون قند که در دامان طبع نقاد 
و ذهن وقاد پیر سمرقند قد کشیده و بالیده است، با شاعرانی پرآوازه 
و سربلند که چکامه های باصلابت و استوارشان، شناسنامه مسلمانی و 

سند عزت ایران و ایرانی است. 
او فرزند رنج و برخاسته از میان مردم کوچه و بازار بود؛ شاعری از 
طبقه متوسط جامعه که همسایه فقر و قناعت و چشم به راه »عدالت« 
بود؛ شاعری از جنس مردم و برای مردم. از همین رو، در آیینه بی غبار 
شعرش می توان به تماشای سیمای حماسی مردم سربلند ایران نشست. 

این دقیقه ای اس��ت که زنده یاد سیدحسن حسینی نیز در 
کتاب »گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس« بر آن تاکید کرده 
و در باره این عابر فروتن کوچه باغ های شعر گفته است: »در 
شهرستان ها حضور ش��اعران دردمند غنیمتی است برای 
استعدادهای بی سرپرست. امثال تیمور ترنج و تنی چند از 
دیگر ش��اعران خطه جنوب، چراغ شعر بویژه شعر سپید را 

سال هاست که فروزان نگه داشته اند. اینان با زبان شعر سپید از سیاهی 
فقر و سرخی حماسه، فراوان سروده اند. بویژه ترنج که با کوله باری از 
رنج و تجربه، سال هاس��ت به سلوک بی ادعای خود در جاده بی انتهای 

شعر ادامه می دهد«. )۳(
آری! همچنان که مرحوم دکتر سیدحسن حسینی اشاره کرده است، 

ترنج راوی صادق غم ها، شادی ها، اشک ها و 
لبخندهای ملت بشکوه و شهیدپروری بود 
که به نام خدا و با رهبری امامی بت ش��کن 
بر نظام 2۵00 س��اله شاهنشاهی شوریدند 
و با وحدت کلمه کمر استبداد را شکستند. 
شاعر دل شده ای که بی قرار و داغدار شهیدان 
گلگون کفن بود. شهیدان از جان گذشته ای 
که با نثار خون سرخ و جوشان خویش، خاک 
پ��اک وطن را لاله زار کردند و پرچم عزت و 
اقت��دار جمهوری اس��لامی را بر بام فلک به 

اهتزاز در آوردند:
»می رفتن��د/ و گاه خط��ر/ هنگامی که 
ستارگان/ در ازدحام گلوله های آتشین/ گم 
می ش��دند/ در زیر چتر گسترده نخلستان/ 
پناه می جس��تند/ آنجا که زمی��ن/ از زخم 
خمپاره/ دهان به خمیازه گشوده بود/ آنجا 

که لکه های ماسیده خون/ بر ساقه شکسته نخل ها/ خط نوشته ای بود/ 
از نبردی خونریز/ آنجا که لبان تشنه/ بر قمقمه های سوراخ سوراخ/ ناله 
می کردند / می رفتند/ و زخم های تازه/ همچون شقایق هایی خونین/ بر 
دش��ت سینه هاشان/ می شکفت / می رفتند/ و بهار را/ با تن خویش/ تا 

دشت های سوخته می بردند« )4(
آه...  ای خرمشهر! ■

خالق مجموعه شعر»اوقات دریا همیشه آبی نیست«، نقاش اشک ها 
و لبخندهای خرمش��هر بود؛ شاعری که هر چند در خرمشهر به دنیا 
نیامد ولی به خاطر تعلق خاطری که به این شهر داشت، خود را خویش 
و هم کیش این شهر می دانست. او خرمشهر را می زیست. از همین رو، 
در روزهایی که خرمشهر در اسارت دشمن بود، با چشمان شعر بسیار 

بر این شهر گریست:
»هزار آسمان ابری

در چشمانم
بیدار می شوند

هنگام 
که از دریچه خاطره هایم

بر چشم اندازهای تماشایی ات
نگاه می کنم.

آه...  ای شهر خفته در خاکستر
آه...  ای خرمشهر!« )۵(

ترنج که خانه و کاشانه اش را در شبیخون موشک و خمپاره و رگبار 
بی امان س��رب در خرمش��هر از دست داده بود، در گفت و گو با علیرضا 
قزوه، داغی را که از این اتفاق ناگزیر بر دل و جانش نشسته بود، چنین 

روایت کرده است:
»من بر سبزترین فرش زمین ساکن بودم. شهری به زیبایی عشق 
و به عطرآگینی بهار؛ شهری که در زیر رگبار 
بی امان س��رب، چتر سبز نخل هایش را گم 
کرد. پس از سال ها درد و دوری و در به دری، 
هم آواز با دیگر یاران ش��اعرم به شهر ویرانم 
بازگشتم و سوار بر اسب چوبین کودکی ام، 
خان��ه ام را یافت��م. خانه ای که تنها س��اکن 
گریان آن عروسک دلتنگ دخترم بود که با 
چشمان کوچک و شیشه ای، دوردست ها را 
نگاه می کرد و آمدن کسی را انتظار می کشید 
تا گیسوان سوخته اش را به نوازش بنشیند. به 
سنگینی آوار تمام دیوارهای فرو ریخته، بغض 
در گلویم نشست. آن شب در میان جمع و 
در زیر س��قف آسمان پر ترک »خرمشهر« 
خواستم شعری بخوانم که گریه امانم نداد. 

آن شعر چون من ناتمام خواهد ماند...«)6(
»بر دروازه هاي خونین شهر

ایلچیان
شمشیرهاي خونچگان را

صیقل مي دهند
و یاساي چنگیزي را

تکرار مي کنند. 
در پستوي تاریک خانه ها

دختران
مهتاب رخساره هاي شان را

در خسوفي خوفناک
انکار مي کنند. 

بر دروازه هاي خونین شهر
ایلچیان

سربداران را، بر دار مي کنند« )7(
همسنگر داغ شهیدان ■

ترنج در جبهه مردم ایستاده بود و بر این اعتقاد و باور پای می فشرد 

که هنرمند اصیل کسی است که هنر خود را وقف مردم کند. او می گفت: 
»من دوست دارم بر بلندترین منزلگاه خویش بایستم و رنج های آدمیان 
را تجربه کنم. فریادهای خفته آن کسانی را که بغض، راه بر آوازهای شان 
بسته است؛ کسانی که با نگاه شان گویاترین حرف ها را می زنند. تمام 

سروده هایم برای آنان است«.
ترن��ج، با حنج��ره به خ��ون نشس��ته ش��عرهایش، راوی صادق 
حماسه آفرینی های رزمندگان جان بر کف اسلام در ۸ فصل عشق بود؛ 
سال های جبهه و جنگ و همنشینی با تفنگ و فشنگ. او احیاگر یاد یاران 
و همسنگر داغ سرخ شهیدان بود. شهیدان سربلند و راست قامتی که در 
شبیخون ناجوانمردانه دیو صفتان، از پنجه در افکندن با مرگ نهراسیدند، 

مردانه به دریای خطر زدند و با حنجره سرخ عشق فریاد برآوردند:
»مرگ اگر مرد است گو نزد من آی

تا در آغوشش بگیرم تنگ  تنگ
من از او جانی ستانم جاودان

او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ«
ترنج س��رودخوان مردان سبزی بود که در فتنه خیز حادثه، با ذکر 
مقدس »حسبی الله«، با دست های خالی به میدان ایثار آمدند و برای 
آزادی و استقلال میهن اسلامی مومنانه و عاشقانه جنگیدند و شاهد 
پیروزی را در آغوش کشیدند. او براستی و درستی شاعر انقلاب بود و 
تا واپسین دم، استوار و ثابت قدم بر راه و مرام خویش پای فشرد. او در 
روزهای پایانی عمر، روزهایی که خود را برای سفری بی برگشت آماده 
می کرد، با لبخند رضا و با ذکر مقدس »إلهِی رضًِی بقَِضائکَِ تسَ��لیِمًا 
لأمْرِکَ«، آخرین سپیدس��روده خویش را برای نقش بر سینه سنگی 
که بعد از این او را در آغوش خواهد گرفت، چنین سرود: »آنجا که تو 

خوابیده ای، باران همیشه بهانه ای برای گریستن دارد«. 
نامش بلند، و چراغ یادش پر فروغ باد. 

---------------------------------
پی نوشت :

1- تیمور ترنج، صاعقه در فنجان، انتشارات تکا، چاپ اول، تهران، 
1۳۸7، ص 16۵. 

2- تیمور ترنج دهم خرداد ماه 1۳۳4 در هفشجان از توابع شهر کرد 
متولد و در خرمش��هر بزرگ شد و قبل از انقلاب اسلامی به استخدام 
نیروی دریایی درآمد. وی همزمان با ش��روع جنگ تحمیلی به استان 
بوشهر منتقل و در آنجا ساکن شد. وی شاعری معاصر بود که اشعار نو 
می سرود. از مجموعه اشعار وی می توان به »صدای مردم ژرفا«، »تو چقدر 
شبیه شعرهای من گریه می کنی« و »گزیده ادبیات معاصر« اشاره کرد. 
ترنج به دلیل بیماری کبد و فشار خون با وجود مراقبت های پزشکان در 
بخش آی سی یو دچار ایست قلبی شد و مصادف با سالروز ِ تولدش در 
سال ۸۳ ندای حق را لبیک گفت. )منبع: مرجع جامع بوشهرشناسی( 
۳- سیدحسن حسینی، گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس، سوره مهر، 

چاپ اول، 1۳۸1، ص 129
4- تیمور ترنج، صاعقه در فنجان، انتشارات تکا، چاپ اول، تهران، 

1۳۸7، ص 16۵، شعر »سفر عشق«، صص 27 تا 29
۵- همان، شعر »آه... خرمشهر!«، ص ۳۳

6- علیرضا قزوه، قدم زدن در کلمات، حوزه هنری، چاپ اول، 1۳7۸، 
گفت و گو با تیمور ترنج، صص 76 و 77

7- تیم��ور ترنج، »خاک، خون، حماس��ه«، مجموعه ش��عر دفاع 
مقدس)6(، به کوشش شیرینعلي گلمرادي، بنیاد حفظ آثار، چاپ دوم، 

خرداد 1۳۸۵، صص ۵0 و ۵1

نگاهی به مجموعه شعر »بوی بال فرشته می آید« سروده افشین علا

آزادی از قفس زرین در شعر اخلاق مدار 
سودابه امینی : »بوی بال فرشته می آید«، 
سروده افشین علا، ششمین دفتر از دفترهای 
مجموعه 20 جلدی »شعر شباب« به دبیری 
بن��ده و پیوند فرهادی اس��ت. این مجموعه 
توس��ط نشر گویا به چاپ رس��یده است. در 
شناسنامه نام هایی چون سعید باباوند، شکوفه 
معینی، مرمر قاسمی رفیع و حمیدرضا داداشی به چشم می خورد که به 
ترتیب به عنوان مدیر هنری، طراح جلد، صفحه آرا و ویراستار کتاب با 

نشر گویا همراهی کرده اند. 
»بوی بال فرش��ته می آید« که چاپ اول اس��ت و در سال 1۳99 از 
چاپخانه بیرون آمده، در ۵00 نسخه به دست مخاطبان مثبت 14 سال 
می رسد. این مجموعه شامل 40 قطعه شعر است که در ۳ فصل »طعم 
صلوات«، »درکوچه های یوش« و »لیلی« جدا سازی شده است. قالب 
اشعار »بوی بال فرشته می آید« چهارپاره، نیمایی، سپید و غزل است. 

اولین و مهم ترین ویژگی این مجموعه گرافیک متفاوت آن است. 
در صفحات داخل کتاب مخاطب با تصویرگری شعرها مواجه نمی شود. 
در واقع شعر شباب، ظاهری شبیه کتاب های شعر بزرگسال دارد و این 

ویژگی برای نوجوان کتابخوان بسیار جذاب و دوست داشتنی است. 
در مقدمه »بوی بال فرش��ته می آید« که به قلم شاعر نوشته شده 

است، می خوانیم:
اولین مشوق و مربی ام مادرم بود؛ آموزگاری با طبع شعر و صدایی 
خوش. در نوجوانی تحت تاثیر محمود کیانوش، س��رودن ش��عر برای 
ک��ودکان و نوجوانان را برگزیدم و پس از آش��نایی با قیصر امین پور و 

بیوک ملکی به فعالیت حرفه ای در این زمینه پرداختم. 
نوجوانِ شعرِ افشین علا ■

نوجوانی که در شعر افشین علا به تصویر کشیده می شود، نوجوانی 
آگاه و مذهبی است. او نسبت به دنیای اطراف خود حساس است و نسبت 
به محیط پیرامون خود برخوردی فعال دارد. این نوجوان در مواجهه با 
مسائل اخلاقی و انسانی رویکردی اندیشه محور دارد. خانواده برای این 
نوجوان رکن و ستون ارتباطات است. عناصر طبیعت از منظر نوجوان 
»بوی بال فرشته می آید« مهر محمدمصطفی)ص( را در نهاد خود دارند. 

)نگاه کنید به شعر طعم صلوات، ص 12    و 1۳( 
افشین علا با به کار گرفتن درونمایه دین مدارانه و اخلاق گرا مخاطب 

شعر خود را به تماشایی از جنس دیگر دعوت می کند. 
او برای س��رایش »ش��عر نوجوان« با فقر مضمون رو به رو نیست. از 
نظر او ش��اعر نباید از شعر قفسی زرین بسازد و پرنده خیال و اندیشه 
نوجوان را در این قفس زندانی کند. علا دست نوجوان را می گیرد و او 
را به تماش��ا می برد و به اندیشه وادار می کند. ممکن است جهانی که 
علا برای مخاطب تصویر می کند از منظر ش��عر نوجوان رایج، جهانی 
فراتر از جهان نوجوانی باش��د اما علا با زبانی روان، س��اده و قابل درک 
این جهان را پیش چشم نوجوان بازمی نمایاند. تصاویر و پیام های شعر 
افشین علا گاه سرشار از درد و اندوه است. از نگاه او نوجوان باید درون 
خود را زیبا کند تا بتواند از اندوه، نردبانی بسازد برای رسیدن به کمال. 
زیبایی از نگاه علا متعلق به اقشار مرفه جامعه نیست و گاهی می توان از 
تلفیق فقر و مهربانی زیبایی هایی شگفت آفرید. نگاه کنید به شعر حلقه 
عاشقی )ص44( کتاب. در این شعر ایثار مادر خانواده موجب می شود 
او حلقه ازدواج خود را برای فروش به همسرش بدهد و 2 دختر نوجوان 
خانواده که متوجه این موضوع می شوند، یک سال تمام از خرج کردن 
پول توجیبی خود صرف نظر می کنند و برای مادر حلقه ای می خرند و 
به پدر می دهند تا آن را به مادرشان هدیه دهد. شکوفه های اخلاق در 
اشعار دیگری از این مجموعه شعر نیز به بار می نشیند و دیگرخواهی و 
ایثار را به نوجوان شعر علا هدیه می دهد. سرمایه اصلی افشین علا در 

این گردش های شاعرانه عاطفه شاعر است. 

افشین علا و تأثیر پذیری از محمود کیانوش ■
افشین علا مخاطب شعر خود را بخوبی می شناسد و این شناخت 
حاصل دیدارها در نشس��ت های فرهنگی با نوجوانان اس��ت. در شعر 

»بچه های اصفهان« می خوانیم:
»این شعر را برای شما گفتم/ وقتی که دیدم آن همه خوشحالید/ 
وقتی که دیدم آن همه می خندید/ مثل پرنده های سبکبالید/ آن روزها 
که بین شما بودم/ در جمع ما غریبه فقط غم بود/ می خواستیم پر بزنیم 
انگار/ دنیا برای ش��ادی ما کم بود/ کف می زدید و س��ینه من پر بود/ از 
بارش تگرگ صداهاتان/ فریاد من پرنده محوی بود/ در بین شاخ و برگ 
صداهاتان/ زاینده رود فرصت خوبی بود/ تا غرق نور و خنده و گل باشیم/ 
هم بازی خیالی ماهی ها/ هم صحبت صمیمی پل باشیم/ آن روزها گذشت 
ولی ماندید/ در یاد من، همیشه تر از خورشید/ با دست مهربان شما یک 
شهر/ در قلب من درست شد از امید/ گنجشک های کوچک خوش لهجه!/ 
شعر من از زبان شما زیباست/ شهری که ساختید و به من دادید/ مانند 

اصفهان شما زیباست...« )ص 4۸ و49(
در شعر »بچه های اصفهان« نسبت بین شاعر و مخاطب بی شباهت 
به شعر »در شعر من« سروده محمود کیانوش نیست. نگاه کنید به کتاب 

بچه های جهان )ص ۵۸(: 
»فرزندهای نازنینم/ گل های باغ زندگانی/ خوانندگان شعرهایم/ در 
کودکی و نوجوانی/ هرگز نخواهد شد عزیزان/ یاد شما هرگز فراموش/ 
هستیم ما با هم، همیشه/ در شعر محمود کیانوش/ با پیک های شعر 
من هیچ/ چیزی مگر حرف شما نیست/ دور از شما و بی صدایم/ شادم 

که شعرم بی صدا نیست« 
اگر چه عاطفه جاری در این 2 شعر بسیار به هم نزدیک است اما 
شعر افشین علا نسبت به شعر کیانوش از پیچیدگی بیشتری برخوردار 
است. زبان کیانوش به زبان گفت وگو نزدیک است، در حالی که تصاویر 
انتزاعی در شعر علا فضای شعر را از یک گفت وگوی ساده به گفت وگویی 
شاعرانه بدل کرده است: فریاد من پرنده محوی بود/ در بین شاخ و برگ 
صداهاتان... گویی علا مخاطبی خاص دارد. نوجوان مخاطب این شعر از 
پس درک مفاهیم و تصاویر پیچیده برمی آید. می توان گفت علا نوجوان 
زمانه خود را دریافته است و در سطحی عالی با او به گفت وگو می نشیند. 

علا و پروین اعتصامی ■
تماشای علا به عالم تماشای تمثیلی است و چه بسا این شیوه نگرش 

از مطالعات او در ادبیات کهن فارسی سرچشمه می گیرد. 
اگر چه این تماشای تمثیلی به شکل مستقیم و خودآگاه در شعر شاعر 
نمود ندارد؛ تاثیر پذیری علا از پروین اعتصامی در تماشای شاعرانه جهان، 
کاملا مشهود است. علا انسان را موجودی فعال می داند که می تواند بر 
نیروهای طبیعت چیره شود. امید و آفرینش جوانه ای است که توسط 
شاعر در قلب نوجوان کاشته می شود. او به مخاطب خود مهر می ورزد 

و در این مهرورزی، قرار گرفتن در ادامه اراده الهی را نوید می دهد. 
پیش از آنکه شعر »مثل شالیزار« را مرور کنیم، چند بیتی از شعر 

»لطف حق« پروین اعتصامی را می خوانیم:
»رودها از خود نه طغیان می کنند/ آنچه می گوییم ما آن می کنند/ 
ما به دریا حکم توفان می دهیم/ ما به سیل و موج فرمان می دهیم/... ما 

بسی گم گشته باز آورده ایم/ ما بسی بی توشه را پرورده ایم...« 
علا در ش��عر »مثل ش��الیزار« با بچه های بلوچستان به گفت وگو 

می نشیند: 
»لحظه هایم در بلوچستان گذشت/ مثل یک پرواز آبی، مثل کوچ/ باز 
باید رفت، از پیش شما/ بچه های خوب و شیرین بلوچ/ خنده هاتان لطف 
باران شمال/ لهجه هاتان طعم خرمای جنوب/ چشم تان سرچشمه شعری 
زلال/ دست تان مجموعه ای از کار خوب/ گرچه من امروز از اینجا می روم/ 
باز برمی گردم اینجا بی خبر/ تا که بنشینیم با هم در کلاس/ مشق بنویسیم 
با هم در کپر/ با هم از هر نخل بالا می رویم/ بذر می پاشیم بر خاک کویر/ 

سنگ را حکم شکفتن می دهیم/ دانه ها را 
می کنیم از آب سیر/ ابر را هل می دهیم از 
زیر س��نگ/ تا برآید نخل های باشکوه/ تا 
بروید غنچه های رنگ رنگ/ این ش��روع 
تازه فردای ماست/ این شروع تازه شعر 
من است/ خوب می دانم که فرداهای 

ما/ مثل شالیزار سبز و روشن است...«
نگ�رش انتق�ادی و نوجوان  ■

شعر علا
افشین علا به مخاطب شعر خود 
می آموزد نگاه انتقادی داشته باشد و 

نسبت به وقایع ایران و جهان حساسیت 
نشان دهد. او شعر »شام شیمیایی« را برای کودکان مظلوم 

سوریه می سراید )نگاه کنید به صفحه ۵6( یا در شعر خواستگاری نسبت 
به کودک همسری اعتراضی ظریف دارد. 

از منظر افشین علا نوجوان باید دغدغه انسانی داشته باشد و نسبت به 
جهل و فقر در محیط زندگی خود حساس باشد. )نگاه کنید به شعرهای 

گوشت سیری چند و دزد و پیرزن در صفحات: 74 و77(
شاعر »بوی بال فرشته می آید« گاه مشعل به دست می گیرد و راه 
را برای نوجوان روشن می کند؛ شعر »آدم کسی نباش« صفحه ۸2 از 

این دسته اشعار است:
»خوب من به جز خدا همدم کسی نباش 

بی خبر ولی دمی از غم کسی نباش 
قدر و قیمت تو هست از شماره بیشتر 

محو ثروت زیاد یا کم کسی نباش 
هر کسی که با تو گفت: عمر و هستی منی 

ذره ای یقین نکن، عالمَ کسی نباش 
چون دم مسیح باش، دم به دم نفس ببخش 

یک نفس ولی ملول از دم کسی نباش 
شاد باش و شاد کن، سرخوشی زیاد کن 
سور و سات جشن شو، ماتم کسی نباش

سرخمیدگان اگر یافتند نام و نان 
خوش به حال شان ولی، در خم کسی نباش 

هر چه گفته ام بدان معنی اش غرور نیست 
خاک پای خلق باش، آدم کسی نباش« 

ش��عرهایی مثل »با من که حرف می زنی« ص 6۸ و »بی چش��م و 
رو نباش« ص ۸4 نیز از منظر زبان و زاویه نگاه شبیه شعر آدم کسی 

نباش هستند. 
رفتار شاعر با زبان ■

از ویژگی های مهم ش��عر افشین علا س��لامت زبان شعر است. در 
چهارپاره ه��ا علا زبانی روان و دور از پیچیدگی دارد. کوتاه بودن طول 
مصراع ها در این دسته از اشعار امکان درک مطلب و دریافت پیام شعر 

توسط مخاطب را فراهم می کند. 
»یک روز که پیغمبر

از گرمی تابستان 
همراه علی می رفت 
در سایه نخلستان 
دیدند که زنبوری 
از لانه خود زد پر 
آهسته فرود آمد 

بر دامن پیغمبر...« 
یکی از ویژگی های کتاب »بوی بال فرش��ته می آید«، تنوع قالب و 
مضمون اشعار است. اگر در چهارپاره ها، افشین علا از محمود کیانوش 

تاثیر پذیرفته است، باید گفت از منظر نگرش اجتماعی در برخی شعرهای 
کلاسیک این دفتر مثل »گوشت سیری چند« و »دزد و پیرزن« شاعر 
از پروین اعتصامی تاثیر پذیرفته است. شعرهای کتاب »بوی بال فرشته 
می آید« بسیار هوشمندانه چیده شده است. در شعرهای شروع کتاب 
که مخاطب آن نوجوانی اول است، تاثیرپذیری شاعر از محمود کیانوش 
مش��هود است. شعرهای بخش دوم که ش��امل نیمایی ها نیز هست، 
تجربه های نوی  شاعر را به مخاطب ارائه می دهد؛ تجربیاتی که حاصل 

همنفسی در محیط هنری با قیصر امین پور است. 
شعر »آخرین خبر« را با هم می خوانیم: 

»پروانه ه��ای کوچک خوش نقش و خوش نگار/ با طرح های تازه و 
خلاق/ دیروز یک نشست ضروری گذاشتند/ در صحن باغچه/ در سالن 
بهار/ از هر طرف به شوق ملاقات/ تنها، بدون هیات همراه/ بی مرکب 
و محافظ و تش��ریفات/ از راه آمدند/ شاد و امیدوار/ پروانه ها به هم که 
رسیدند/ در جایگاه خود/ کوتاه یا بلند، نشستند/ در بین شاخه های گل 
سرخ/ بی لحظه ای درنگ/ هر جا که جا شدند نشستند/ بی  در نظر گرفتن  
شأن و مقام و رنگ /یا تیره و تبار/ دستور کارشان/ نشر شمیم گل/ در 
شامه ضعیف بشر بود/ حفظ و اشاعه لبخند/ بر چهره تکیده و غمگین 
روزگار/ با هم مذاکره کردند/ هر جا که اختلاف نظر بود/ با بال های نرم/ 
کف می زدند/ آرام و باوقار/ بعد از مذاکرات مفصل/ تصمیم های خوب 
گرفتند/ شیرین تر از عسل/ در انتها بیانیه هم دادند/ آن را به دست باد 
سپردند/ تا آنکه قاصدک ببرد با خود/ هر گوشه و کنار/ اجلاس شان به 
خیر و خوشی برگزار شد/ بی آنکه ذره ای/ از جیب غنچه های زبان بسته/ 

خرجی شود برای پذیرایی/ خرجی شود برای سمینار...« 
بخشی از ش��عرهای علا در کتاب »بوی بال فرشته می آید« برای 
نوجوانان است و برخی درباره نوجوانان. این شاعر، نوجوان زمانه خود را 
می شناسد و از او انتظار دارد در عین حال که نوجوانی خود را می زید، 
در پی دستیابی به بلوغ شخصیت و کمال انسانی باشد، درست مثل 
خود شاعر که نوجوانی سرشار از معناگرایی داشته است. همان گونه که 
در یادداش��ت پشت جلد نوشته شده است، تنوع مضمون، زبان سالم، 
نگاه دین مدارانه و عدالت خواهانه، عواطف متعادل و اندیش��ه ارجمند 
از ویژگی های این مجموعه اس��ت. این کت��اب، کتابی کاربردی برای 
کارگاه های س��رایش شعر و بسیار مناسب هنرجویان جوانی است که 

سرودن را مشق می کنند. 
سخن آخر اینکه افشین علا چه در قالب و چه در محتوای شعرش، 
قبل از اینکه شاعر باشد، مربی است. نگرش تربیتی مهم ترین ویژگی در 
سروده های افشین علا برای نوجوانان است و صدالبته بخش اعظم این 
مهم را مدیون مادر و مربی است. ارجمندانی که در خانه و در »کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان«، تجربه مطالعه و تماشای متفاوت را 

به افشین علا هدیه داده اند. 

  آزادی از قفس زرین در شعر اخلاق مدار / نگاهی به مجموعه شعر »بوی بال فرشته می آید« سروده افشین علا
  شاعر اشک ها و لبخندهای خرمشهر / در پاسداشت یاد و خاطره شاعر سپیدسرای انقلاب و دفاع مقدس، »تیمور ترنج«

  یک جُنگ ادبی / نقدی بر کتاب »چشم به تماشا... تمام« نوشته عبدالرضا رضایی نیا

 نقدی بر کتاب »چشم به تماشا... تمام« 
نوشته عبدالرضا رضایی نیا

یک جُنگ ادبی

تولید و نشر یک مجموعه ادبی یک پروژه است، چرا که 
دارای هدف است و استراتژی خاصی را برای رسیدن به هدف 
خود تعیین و دنبال می کند. حالا اساسا سوال اینجاست: چرا 

یک مجموعه ادبی تولید و منتشر می شود؟
مهم ترین دلیل این کار به عنوان هدف، حتی مهم تر 
از انتقال پیامی خاص از هر جنس به مخاطب، تحویل 
حس زیبایی شناسی به مخاطب است. از همین رو است 
که مجموعه های ادبی غالبا به دنبال نوعی یکدس��تی و 
هارمونی درونی هس��تند تا مخاطب دچار گسیختگی 
حس نشود و به تمرکزی زیباشناختی دست یابد. البته 
اختلاط و درهم  رفتگی حساب شده انواع ادبی و حتی 
انواع هنرها برای دستیابی به یک زیباشناسی بدیع امری 
غیرممکن نیس��ت. همراهی شعر و موسیقی، همراهی 
موس��یقی و س��ینما، همراهی روایت و شعر، همراهی 
نقاشی و عکاسی، همراهی تئاتر و سینما و داستان و... 
در همین حوزه قابل تحلیل است اما در تمام این روایت 
ما با نوعی هم جوشی و تولید آلیاژ روبه رو هستیم و نه 
حرکت م��وازی 2 نوع هنری و ادبی. ش��ما نمی توانید 
دریاچه قوی »چایکوفسکی« را مگر با نیتی خاص، در 
متن فیلم جنگ ستارگان »جورج لوکاس« جا دهید یا 
قوطی های سوپ کمپبل »اندی وارهول« را تصادفا در 
کنار تخت مادر در فیلم معروف »علی حاتمی« بگذارید. 
کاری که »عبدالرضا رضایی نیا« در مجموعه نامنسجم و 
درهم ریخته »چشم به تماشا... تمام« انجام داده است!

مشکل این مجموعه این است که شما از ابتدا تا انتهای 
مجموع��ه نمی دانید دارید چه می خوانید؟! این کتاب در 
روزگار رونق کوتاه نویس��ی و کوتاه سرایی در ادبیات ایران 
تولید شده و به همین دلیل مجموعه ای  است از نوشته های 
کوتاه. با این حال اما در آن می توان انواع ادبی چون شعر 
کوتاه، نثر ادبی کوتاه، جملات قصار، کاریکلماتور، داستانک 
و حتی نثرهای عادی و روزمره را صرفا در کنار هم و نه با 
درهم رفتگی و امتزاج با یکدیگر مشاهده کرد. رضایی نیا 
خ��ود این مجموعه را تأملات��ی در زندگی، هنر و ادبیات 
می نامد و خواس��ته و ناخواس��ته، دغدغه خود را به جای 
ارضای حس زیباشناختی مخاطب، اقناع عقلی او می داند. 
از این رو کار او در این مجموعه ملغمه ای  است از نثر و شعر 
و البته بیشتر متمایل به نثر ادبی و کاریکلماتور و جملات 

قصار پندآموز و حکیمانه. 
»سانسور/ اعدام اندیشه هاست/ اما خودسانسوری/ انتحار 

روح است«. 
البته رضایی نیا شاعر است و این را پیش از این به شعر ایران 
اثبات کرده است. به همین دلیل او موفق می شود حتی در 
همین نثرها با ظرفیت های گوناگون کلمات بازی کند. ایهام 
و کنایه، پرکاربردترین صنایع لفظی نوشته های او است که 

در این مجموعه به چشم می آید. 
»جبهه/ راز سر به مهری است/ که در نماز فتح می شود«. 
به دلیل همین ریزبینی ها در کار با کلمات است که نثرهای 
این مجموعه، بیش��تر نثر ادبی ش��اعرانه اند و از ظرافت های 
شاعرانه خالی نیستند اما صراحت معنا و عریانی پیام اخلاقی، 
اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی نوشته ها جایی برای ابهام 

شعری و لایه مند بودن متن نمی گذارد. 
»مذهب/ منظره نیست/ چشم است/ برای تماشای جان 

و جهان«. 
و تمام! دیگر جایی برای مشارکت مخاطب در بازخوانی 
و معنایابی متن وجود ندارد. آیا به همین دلیل نیس��ت که 
تقریبا تمام قطعات این مجموعه با نقطه به پایان می رسد؟ 
گویا نویسنده حرف آخر را  زده و مطلب را تمام کرده است. 
بدیهی  است که وقتی رضایی نیا از واژه هایی مجرد و ذهنی 
برای بیان مطلب اس��تفاده می کند، تصویر و استعاره جای 
خود را به تشبیهاتی ساده یا مضمر می دهد و جملات قصار 

ردیف می شوند. 
»نیکنامی/ صله فروتنی است/ گمنامی/ صله اخلاص«. 

و در بدتری��ن مواق��ع به نثرهای ع��ادی و جانبدارانه ای 
می رس��یم که باید برای رد و اثبات آن با نویسنده به بحثی 

غیرادبی بنشینیم. 
به طور کلی نوسان در بیان بین نثر و شعر صفت عمومی 
این نوشته هاست که حتی گاه تا موزون و ناموزون بودن کلام 

هم می رسد. 
»فریاد درخت/ ریشه دار است«. 

*
»ریاترین ریاها/ ریا به بی ریایی است«. 

***
اگر راجع به شاعرانگی این نوشته ها بنویسیم، خوانندگان 
جدی ادبیات می فرمایند مگر اینها شعرند؟ اما می توانیم راجع 
به ارزش��مند بودن پیام های متن ها بنویسیم که آن هم کار 
منتقد ادبی نیست. منتقد ادبی همین قدر می تواند بگوید که 
از نظر ژنریک با مجموعه یکدستی روبه رو نیست و ارزش ادبی 
متن ها همنواخت و همسطح نیست و در نهایت این کتاب هر 

چه هست کتاب شعر نیست. 

]   حمیدرضا شکارسری  [

]   رضا اسماعیلی  [

در پاسداشت یاد و خاطره شاعر سپیدسرای انقلاب و دفاع مقدس، »تیمور ترنج«

شاعر اشک ها و لبخندهای خرمشهر


